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 دنياي پس از اسپرانتو

 
 

. ل.   المللي اسپرانتو، دكـتـر ل        گشت تولد خالق زبان بين      مناسبت سال   راني احمدرضا ممدوحي به     متـــن سخن 
 و روز جهانيِ كتاب اسپرانتو) 1859-1917(زامنهوف 

 اهميت زبان و ويتگنشتاين

ي جوان كـتـاب       ، نويسنده ) 1979-( گـــرِگوري بِرگمن    
ــد      ــديـ  The little book of bathroom) 2004( جـ

philosophy    بـا  ( “   كتاب كوچك فلسفه” كه در ايران با نام
منتـشـر شـده      )   ي كيوان قباديان و توسط نشر اختران        ترجمه

است، در اين كتابِ موجز فلسفه، هنگامي كه به ويتگنشتايـن           
 :گويد پردازد، مي مي

العاده است، زيرا براي علم فقـط يـك         نفوذ ويتگنشتاين فوق  ” 
اي كـه     گونه  توجه به كاربرد زبان به    :   ي مشروع قائل بود     وظيفه

از معضلات فلسفيِ ناشي از كاربرد نادرست كلمات اجـتـنـاب            
 .“شود

-1970( ويتگِنشتاين، كه از شاگردان برتـرانـد راسـل            
ي    دان انگليسي بود، بنابـر گـفـتـه       فيلسوف و رياضي)  1872

وي .   ي فلسفيِ قرن بيستم را متـحـول كـرد            بسياري، انديشه 
ي اهميت زبان بسيار صحبت كرده است، ازجـملـه در         درباره

 :ي بين واقعيت و زبان گفته است كه مورد رابطه

توانيم   اند كه مي    ها بـه ايــن اعــتبار واقـعيت      ي واقعيت   همه” 
تـنـاظــــر     .   ( “ ها حرف بزنيم و تصويرشان كنيـم        ي آن   درباره
 )ي واقعيت، انديشه در ذهن انسان و زبان گانه سه

چنين در مورد قـــــدرت و رسا بودن زبان در تبيين            هم 
 :مطالب و مسائل گفته است كه

 .“توان بر زبان جاري ساخت وضوح مي هر چيزِ گفتني را، به”
طـور كـه سـهـراب           در نظر ويتگنشتاين ـ شايد همان      

واژه بايد خودِ باد، واژه بايد خودِ بـاران       ” :   است  سپهري نيز گفته  
 :زعمِ او ـ كلمه خودِ معني است، چرا كه به. “باشد

اگر راست باشد كه كلمات معني دارند، پس چرا كلـمـات را              ” 
 . “داريم؟ شان را نگه نمي اندازيم و معني دور نمي

 
 لزوم تغيير استراتژي

متوليان و متصديان امرِ زبان در جهان ــ كـه الـبـتـه            
شود ـ تاكنون موفـق       ناخواه شامل ما اسپرانتودانان نيز مي       خواه

علت اين امر شـايـد      .   اند  به تغيير اساسيِ اين نظمِ اشتباه نشده      

 مقدمه
 خواري و مستي ره و رسمِ دگري داشت مي    نظري داشت خانه اگر ساقيِ صاحب مي

تـعـبـيـر     .   داند  مي“   نظر  ساقيِ صاحب ” را نبودِ     خواريِ موجود راضي نبوده و علت آن        مي“   ره و رسم  ” رسد كه شاعر  از          نظر مي   به 
اسپرانتيستيِ اين شـعـر، شايـد اين باشـد كه نظم زبانيِ مـوجـود در دنيا، نظمي صحيح و كـارآمـد نيست، و عـلـت آن، فـقـدان                            

و اين در حالي است كه اهميت زبـان         .   كنند  هاي درست و كارا براي ترويج اسپرانتو در دنيا استفاده           هايي است، كه از روش      اسپرانتيست
عنوان مثــال،    كه به   براي انسان ـ چه در ارتباط او با ديگران و چه در ارتباط او حتي با خودش ـ بسيار بنيادي و كليدي است، تا جايي                        

 :، فيلسوف اتريشي ـ انگليسي)1889-1951(ي لودويگ ويتگِنشتاين  بنابر گفته
هاي   ي دنياي اكثريت قاطع انسان      و اين واقعاً باعث تأسف است كه محدوده         . “ هاي زبان من، مرزهاي دنياي من است        محدوده”  
 !هاي قومي ـ و يا حداكثر مليِ ـ ايشان است ي سوم، هنوز مرزهاي محدودِ زبان هزاره
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هاي افـراطـي      نگري  در غرق شدن ايشان در جزئيات و يا جزء         53
بوده است، كه البته شايد وجود و گذراندن آن براي پيشـرفـت             

رسد   نظر مي   اما اكنون به  .   است  تكنيكي در اين زمينه لازم بوده     
ودِ نسبي، احتياج بـه يـك        ـــكه براي فرار از اين ورطه و رك       

هاي   نگري و دگرنگريِ بنيادي وجود دارد تا فرايِ پيشرفت          كل
گـيـري      هاي جديدي بهـره     دست آمده، از تاكتيك     تكنيكي به 

و شايد هنگام آن نيز فرا رسيده باشد تا در اسـتـراتـژيِ               .   شود
 . برد زبان اسپرانتو هم تجديد نظر كنيم پيش

 
 ابداعات اوليه و ابداعات تركيبي

رسد اكثريت    نظر مي   كنيم كه به    ما در عصري زندگي مي     
آوري   ي فن   اختراعات و ابداعات اساسي يا اوليه ـ چه در زمينه         

ي دانش و علوم ـ انجام شده است،           و فرآوري و چه در زمينه     
آوردها، تنها    ها و دست    هاست كه اكثر نوآوري      چرا كه مدت  

بنابر .  است  هاي قبلي بوده    ي جديدي از يافته     تركيب يا آرايه  
اين، اختراعات و ابداعات كنوني ـ و احتمالاً آينده نيز ـ اكثراً              

ي كاربردِ    از ادغام و تركيبِ اختراعات و ابداعات قبلي و نحوه          
 .آيد وجود مي ها، به جديدي از آن

برِ   آوري، فرد   ي فـــــــــن   عنوان نمونه در زمينه      به 
  سِگوِي)Segway human transporter(     كـــه در

 Dean(ي سوم ميلادي توسط دين كامنِ            ابتداي هـزاره 
Kamen(  ،       نظر حمل    مخترع آمريكايي ابداع شد، و از نقطه

محيطي ـ مــانند     ونقل، شهرسازي و رعايت مسائل زيست       
C5    لُرد كلايو سينكلر   1985 ابداع سال )Clive Sinclair( ،

اي را    هاي تازه   مخترع انگليسي ـ بسيار قابل توجه است و افق        
ها، ازجمله    در برابر ديدگان طراحان در بسياري از زمينه            

گشايد؛ و يا راديوي كوكي،       ريزي و طراحي شهري مي      برنامه
هاي پايانيِ قرن بيستم ابداع شد و عنوان اختراع            كه در سال  

تواند به    راحتي مي   ي آن به    سال را نيز از آن خود كرد ـ و ايده         
تلفن همراه و كامپيوترهاي همراهِ كوكي نيز بيانجامد ـ فقط            

:  گذشته   آوري  آوردهاي علمي و فن      تركيبي است از دست    
هاي قابل شارژ،      گرهاي گوناگون، باطري     ژيروسكوپ، حس 

 ... .كوك، دينام يا ژنراتور، و 

عنوان   توان به   ي علوم نظري و دانش نيز مي         در زمينه  
كه در اواخر قرن نوزدهم       “  داروينيسم اجتماعي ”مثال به    

، يكي  )1820-1903(توسطِ دانشمنداني مانندِ هِربرت اسپنسر      
دهي شد، و يا        شناسي، سامان   گذاران علم جامعه     از بنيان 

كاو، نويسنده،    ، روان )1941-(نظريات خانم جوليا كريستِوا       
گاه پاريس، كه        شناسيِ دانش     تئورسين و استاد زبان       

الاصل و فرانسوي است، اشاره كرد كه با تعبير و                 بلغاري
-1882(ها و نظريات چارلز داروين          تركيب جديدي از ايده    

شناسيِ    ، و زبان    )1856-1939(، زيگموند فرويد       )1809
 .وجود آمده است ساختارگرا به

 در مورد اسپرانتو چطور؟
المللي و اسپرانتو     ي مشكل زبان بين      بنابراين در زمينه   

خواهيد يك كشتي بسازيد، افراد       اگر مي ” 
 كنند، كار را       را فرا نخوانيد تا چوب جمع     

بين ايشان تقسيم كنيد و بـه ايشـان          
جاي ايـن     به.   كار كنند   دستور دهيد كه چه   

كارها، به ايشان عشـق ورزيــدن بـه           
انتـهـا را آمـوزش          دريـاي وسيع و بي   

 .“دهيد

-آگاهِ اتريشي لودويگ ويتگِنشتاين، فيلسوف زبان
هاي زبان من، مرزهاي دنياي من  محدوده”: انگليسي

 “است
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نيز، احتمالاً ما احتياجي به ابداع يا اختراعِ اصليِ جديدي               
نداريم، چرا كه اسپرانتو ـ و چندين هزار زبان ديگر ـ تا                  

كه در اين زمينه به آن احتياج         چيزي.  امروز ساخته شده است     به
هاي   داريم، تركيب صحيح و كارآمدي است از فنون و آگاهي          

برد علم و آگاهي در اين زمينه كه به               موجود، براي پيش   
ديگري ـ بيانجامد   “  آنتوي”شدن زبان اسپرانتو ـ يا هر         جهاني

هاي ديگري كه     يا تمامي زبان  “  يورال”،  “يوروپانتو”اشاره به   (
با الهام يا بر اساس زبان اسپرانتو ساخته شده، يا پيشنهاد شده            

 ).تا ساخته شود
كارگيريِ زبان اسپرانتو در كامپيوترها و اينترنت،         مثلاً به  

برد   سزايي در پيش    يكي از تركيباتي بوده است، كه تاثير به         
برد   ي خود قادر به پيش      نوبه  زبان اسپرانتو داشته است ـ و به       

غيرقابل تصور كاربرد كامپيوترها و اينترنت در سراسر جهان           
تاكنون تلويزيون و سينما در حد بسيار كمي به اين              .  است

برداري قرار گرفته است ـ هرچند كه همين           منظور مورد بهره  
مقدار نيز، تأثير خوبي براي معرفي و وجهه اسپرانتو داشته              

اي از پتانسيل بسيار زيادي        راديو و تلويزيون ماهواره    .  است
كارگيريِ زبان اسپرانتو     براي كمك به شناساندن، آموزش و به      

تواند   اي مي   العاده  طور كه اسپرانتو نيز نقش فوق       دارند ـ همان  
ها در سراسر     تر از آن    المللي  تر و بين    ي هرچه بيش    در استفاده 

برد   ها مربوط به تكنيك پيش      اما، تماميِ اين  .  دنيا داشته باشد  
اسپرانتو است، چيزي كه در مقياس تاكتيك و استراتژي بايد           

 .تري برخوردار باشد مد نظر قرار گيرد نيز شايد از اهميت بيش
 

 عشق به دريا و ايجاد تشنگي
، نويسـنـده و      ) 1900-1944( آنتوان سنت دو اِگزوپري      

كوچولو، كه كـتـاب قـرن          خلبان فرانسوي، خالق كتاب شازده    
 :گويد شناخته شده است، مي

خواهيد يك كشتي بسازيد، افراد را فرا نخوانيـد           اگر مي ”  
كنند، كار را بين ايشان تقسيم كنيد و به ايشـان              تا چوب جمع  

جاي اين كارهـا، بـه ايشـان            به.   كار كنند   دستور دهيد كه چه   
 .“انتها را آموزش دهيد عشق ورزيدن به درياي وسيع و بي

ي اگزوپري     و عارفانه    چه بخواهيم اين پند حكيمانه      ن  چنا 
الملليِ اسپرانتو در سطح      برد زبان بين    را در مورد چگونگيِ پيش    

جاي غرق شدن در تبيين و انتقـال          كار ببنديم، بايد به     جهان به 
ي    هاي اعجازآورِ زبان اسپرانتـو و نـحـوه            جزئيات و ويژگي  

ترِ آن، مردم دنيا را از جهاني آگاه كنيم كه            آموزش هرچه بيش  

گيـر وجـود       الملليِ فرا   در آن مشكل زبان مشترك يا زبان بين       
عنوان مثال، براي هيـج اروپـايـي يـا              چرا كه هنوز، به   .   ندارد

امريكايي هم ـ كه شايد نسبت به ديگر ساكنان اين كـره از               
مـنـد     ي زبان و ارتباطات بهره      تري در زمينه    هاي بيش   پيشرفت

شده باشند ـ قابل تصور نيست كه پس از پياده شدن در پكن،             
تهران يا مسكو بتوانند با تماميِ اقشار مختلف محليِ مردم، از     

جـويـان و        راننده تاكسي گرفته تا مردم كوچه و بازار و دانش    
هاي گوناگون ـ و نه فقط در حـدِ            راحتي و در زمينه     اساتيد، به 

اكنون كار مـا     .   پرسيِ ساده ـ صحبت كنند      يك سلام و احوال   
ها شايد اين باشد كه چنين رويايي را براي مـردم        اسپرانتيست

جهان به تصوير درآوريم، تصويري باورپذير و مـلـمـوس و               
گيري از كتاب، مجله، فيلم، تاتر، اينترنـت          با بهره :   يافتني  دست

هرترتيبـي كـه       عبارت ديگر ما بايد به      به.   ي ديگر   يا هر رسانه  
تصوير كشيـم   خوبي به  را به “   دنياي پس از اسپرانتو   ” توانيم،    مي
 . را به تماميِ مردم جهان نشان دهيم و آن

 دنياي پس از اسپرانتو
در دنياي پس از اسپرانتو، امور كليدي و حـيـاتـي در                 

زندگانيِ هر فرد يا جامعه، از بهبود، سهولت و عدالت فراوانـي            
مند خواهد بود، اموري چون آموزش زبان بـيـگـانـه يـا                 بهره

هاي كـاري،     ي مطلوب، فرصت    ، تحصيل در رشته   “ المللي  بين” 
مندي از محصولات گوناگون هـنـري          ازدواج، مسافرت، بهره  

عـنـوان مـثـال،         به.   ، تفريح و غيره   ) مانند ادبيات، فيلم و تĤتر    ( 
ـ كه در حـال       “ المللي  بين” فراگيريِ زبان بيگانه يا     

حاضر تنها براي گروه اندكي از نخبگان مـيـسـر            
اي    ايِ ويـژه      است كه از امكانات مالي يا طبـقـه        

برخوردارند ـ در دنياي پس از اسپـرانـتـو، بـراي             
سان ممكـن     اي يك   گونه  هاي جهان به    تمامي انسان 

هاي تحصيلي، كاري يا حتـي         امكانات و فرصت   . خواهد بود 
اي بـه      تـــفريحي نـيـز، كه اكنون بستگي زياد و غيرعادلانه       

ابتدا بايد انديشه و آرزو بـراي امـري            
وجود آيد و پرورانده شود؛ پس از آن،            به

تنها همين آرزو و خواست، انـگـيـزه و            
 .اسباب تحقق بخشيدن به آن خواهد شد
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اي دارد، كه فراگيري آن براي اكـثـريـت             دانستن زبان بيگانه  
پذير نيست، در دنياي پس از اسپرانتو براي هـمـه             مردم امكان 

 .اندازه و عادلانه خواهد بود يك به
ترين نمودگاهِ دنياي پس از اسپرانتو، در حال          شايد بزرگ  

بنـابـر ايـن،      .   باشد)   UK(هاي جهانيِ اسپرانتو  حاضر همايش 
آميزِ حاكم    توانيم جوِ تفاهم    جا كه مي    عنوان نمونه، بايد تا آن      به

ها را به مردم جهان نشان دهيم تا ببيننـد كـه              بر اين همايش  
ها كشور گوناگـون و        يك قرن است كه چندين هزار نفر از ده        

آيند و در ايجاد تفهيم و تفاهم بـيـن            زبان مختلف گرد هم مي    
 .ترين مشكلي ندارند خود كوچك

خاطـر    ي اروپا، كه به     عنوان مثال، در ارتباط با اتحاديه       به 
برد، و    سر مي   فقدان زبان مشترك واحد در رنج و خرج بسيار به         

علائمي از گرايش آن به اسپرانتو نيز ديده شده است، براي از            
كارگـيـريِ     گيرندگان ايشان در به     بين بردن ترديدهاي تصميم   

انديشانِ  طرف اسپرانتو، كافي است كه هم       المللي و بي    زبان بين 
اروپائيِ ما حداكثر مساعيِ خود را در دعوت و فـراخـوانـدن               
ايشان به همايش جهاني اسپرانتو انـجـام دهـنـد تـا ايـن                  

هـاي خـود تـفـاهـم             ها و گـوش     گيرندگان با چشم    تصميم
ترين نـژادهـا و         الـمـللي را در عمل و در  بين متفاوت          بـيـن
گـاه بـراي ايشـان ديـگـر               آن.   هاي دنيا تجربه كننـد      زبان

گـيـري از زبـان           ترين شك و ترديدي در مورد بهره        كوچك
ي    عنوان زبان مشترك كشورهاي عضو اتـحـاديـه          اسپرانتو به 

 .اروپا باقي نخواهد ماند
هنگامي كه ما اسپرانتودانان توانستيم به آحاد مختلف           

ي چنين دنياي رويايي را بچشانيم،         مردم جهان طعم و مزه     
يابي به اين     ديگر اين خودِ مردم خواهند بود كه براي دست          

روياي زيباي بشريت از انجام هيج عمل و ابتكاري كوتاهي            
نخواهند كرد، و پس از يافتن اسپرانتو، براي آشنايي و                  
فراگيريِ آن، خود ايشان به دنبال ما خواهند گشت تا بتوانند با            

را بياموزند و از آن استفاده          تر آشنا شوند، آن      اسپرانتو بيش 
ها   طور كه مولانا نيز قرن       عبارت ديگر، همان    يعني به .  كنند

 : پيش از اگزوپري گفته
 دست، آب كم جو، تشنگي آور به

 .ات از بالا و پست تا بجوشد آب
به مردم، تشنگي    )  اسپرانتو(جاي دادنِ آب        يعني به  

را در ايشان   )  هاي جهان   ي انسان   آرزوي ارتباط يافتن با همه    (

وجود آوريم و دامن بزنيم، چرا كه با داشتنِ تشنگي، خود                به
 .هرطريقي كه باشد، آب را خواهند يافت ايشان به 

ي پس از ايجادِ اين آرزو و خواست و              احتمالاً مرحله  
تشنگي، ترغيب و تشجيع مردم به جستجو و طي طريق در              

طور كه در فرهنگ       جهت آرمانِ آرزوييِ ايشان است؛ همان       
 Don’t give up your dreamsحق بر     غــــــــرب به 

تكيه شده و ما نيز در فرهنگ        )  تان را كنار نگذاريد     روياهاي( 
عنوان   شرقيِ خود معتقد به اولويت انديشه و آرزو هستيم، و به          

 :گونه كه باز حضرت مولانا فرموده مثال، همان
 جا برد، گه تورا آن ات جايي رود، وآن انديشه

 .زانديشه بگذر چون قضا پيشانه شو، پيشانه شو
وجود آيـد و       يعني ابتدا بايد انديشه و آرزو براي امري به         

پرورانده شود؛ پس از آن، تنها همين آرزو و خواست، انگيزه و             
تـا  عنوان مثال،      به.   اسباب تحقق بخشيدن به آن خواهد شد      

انديشه و تصور آزادي يا دموكراسي بـراي مـردم           
تعريف و تبيين نشده باشد، ايشـان در جـهـت              

يابي به آن كاري نخواهند كرد، اما پـس از              دست
اين مفاهيم، از انجـام هـر        )   هاي  خوبي( آشنايي با   

 .تلاشي در رسيدن به آن كوتاهي نخواهند كرد
 

 ها كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل
ي حافظ، عشق در ابتدا بايد         به تعبير ديگر، طبق گفته      

سهل و آسان بنمايد تا انسان را مجذوبِ خود سازد، و پس از              
ي ايجاد شده در ابتدا، فائق آمدن بر هر              ياريِ جذبه   آن، به 

چنين   هم.  آساني ممكن خواهد بود      آيد، به   مشكلي كه پيش  
بنابر غزل زيباي ديگر حافظ، محبوب براي افكندن آتش              

تا كل وجودِ   “  دهد  زلفي بر باد مي   ”عشق به جان انسان تنها       
ناز /  زلف بر باد مده، تا ندهي بر بادم        (“  بر باد دهد  ”انسان را   

يعني فقط با ايجاد شيفتگي و        ).  بنياد مكن، تا نكَني بنيادم     
تشنگي، انسان كاملاً مجذوب شده و به دنبال محبوب و               

گويد، فقط با     كه عطار نيز مي     يا چنان .  رود  ي خود مي    خواسته
افكندن عشق و آرزو بر دل شيخ پير صنعان، دختركي ترسا              

شود تا او را كه عمري با زهد و آبرو زيسته، به هرجا                قادر مي 
كه مايل است بكشاند و انجام هر كاري را از او بخواهد ـ                 

 !حتي كشاندن او به كنيسه و بستن زنار
ما نيز بايد ابتدا ـ و شايد حتي فقط ـ عشق به ارتباط                 
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هاي جهان را بر مردم بنمايانيم، و آنان           يافتن با تماميِ انسان   
ي اين ايده و آرزو كنيم، چرا كه با وجود اين             را عاشق و شيفته   

هاي سرِ راه فايق      عشق و طلب، خود ايشان بر تماميِ مشكل        
: هاي جهان   عشق به تفاهم كامل با تماميِ انسان      .  خواهند آمد 

اين رويا كه هر كسي در هر جاي جهان بتواند تماميِ                   
هاي اينترنتي دنيا را       ها و سايت     ها، كتاب   ها، روزنامه   مجله

هاي تلويزيونيِ گيتي را ببيند و به تماميِ          يِ برنامه   بخواند، همه 
هاي راديويي جهان گوش فرا دهد و هنگام مسافرت            ايستگاه

جا   ي آن   راحتي بتواند با سكنه     ي زمين به    به هر نقطه از كره     
ي نقاط زمين به      همه بتوانند در همه   .  ارتباط كامل برقرار سازد   

تحصيل و كار بپردازند و با هر قوم و نژاد كه بخواهند،                   
بياميزند ـ اين است روياي زيبايي كه به دكتر زامنهوف چنان            

ي كامل تماميِ عمر و        اي داد كه با عشق و علاقه          انگيزه
برد زبان مشترك     وجود آوردن و پيش     تلاش خود را براي به     

و اكنون نيز همين رويا بايد به         .  جهانيِ اسپرانتو صرف كند    
المللي   ها عطش ارتباط برقرار كردن و تفاهم بين         تماميِ انسان 

طرفِ   المللي و بي     سوي زبان بين     را ببخشد و آنان را به        
 .اسپرانتو، اين سترگ عمرآوردِ دكتر زامنهوف، جذب كند

 
 تبديل جهل مركب به جهل ساده: كار ما
كه جهل، مركب است ـ يعني مشكلي وجـود           تا هنگامي  

دارد، و آگاهي از وجود اين مشكل، موجود نيسـت ــ هـيـچ            
عنوان مـثـال،       به.   توان متصور بود    اميدي براي رفع آن را نمي     

احتمالاً كوررنگي يا دالتونيسم براي هزاران سـال در بـيـن               
كه جـان دالـتـون             ها وجود داشته است، ولي تا هنگامي        انسان

دان انگليسي ـ كه خـود         دان و فيزيك    ، شيمي ) 1844-1766( 
كسي   ـ از وجود چنين مشكلي آگاه نشد، هيچ       !   نيز كوررنگ بود  

 .توانست در جهت بهبود، رفع يا مقابل با آن، كاري بكند نمي
دنيا زبان مشترك جهاني ندارد و از نبودِ آن در           

رنج است، و در عين حال از وجود خودِ اين مشكـل            
ي مشـكـل زبـان         يعني در زمينه  .   خبر است   هم بي 

مـا  .   المللي جهل مضاعف يا مركب وجـود دارد          بين
بايد دنيا را از وجود مشكل ارتباطات در جهان آگـاه           
كنيم و سپس در پيِ جستجوهاي خود ايشان، بـه           

حل آن را نـيـز نـابـغـه و                 ها بگوييم كه راه     آن
دوست بزرگي بيش از يك قرن پـيـش و              انسان

 .هم با جزئيات كامل ارائه كرده است آن
اگر ما بتوانيم اين نوع جهل مركب را به جهل سـاده ـ               

يعني وجود مشكل، و آگاهي از وجود آن ـ تبديل كنيم، ديگـر             
براي حل مشكل تنها نخواهيم بود و خود مردم براي حل آن             

پا خواهند ايستاد، و ما را خواهند جست، و اگر ما و اسپرانتـو                به
را نبينند ـ يا نخواهند ببينند ـ اسپرانتو را خود از نو خـواهـنـد                

كـه  “   يورال” يا “ يوروپانتو”مانند پيشنهاد آفرينش زبان .  (آفريد
ي اروپا مـطـرح       ي پارلمان انگلستان در اتحاديه      توسط نماينده 

 ).شده است
: انديشان عزيز در سراسر جـهـان        ي آخر به هم     و توصيه  

تر ـ و زيباتر ـ از موفقيت جهانيِ نـهـضـت مـا و                   شايد مهم 
اسپرانتو، اشتياق و آرزوي امروزِ ما براي اتفاق افتادنِ اين امـر            

چيـزي كـه       مبارك است، يعني تصديقي ديگر بر تقريباً همان       
 :ها پيش گفت سال) 1902-1963(ناظم حكمت 

زبان جهاني خواهد   )   زودي  به( دانم كه اسپرانتو      من نمي ”  
براي :   قدر هم مهم نيست     نظر من اين مسئله آن      شد يا نه، و به    

ي    نظر من مسئله به.   انجام اين امـــر، زمان زيادي وجود دارد   
هايي وجود دارند كه بـراي        اكنون انسان   مهم اين است كه هم    

ي من به     توصيه.   اند  ي زبان اسپرانتـو در تلاش و مبارزه        ايــده
پدر و مادرها اين است كه اسپرانتو را بـه فـرزنـدان خـود                   

 .“بياموزيد
-1982)   ( آليسا روزنـبـام   ( اي از اِين راند       در پايان، جمله   
گـرايـي     الاصل آمريكايي و مبدع عين      ، فيلسوف روسي  ) 1905

گرايي كه مبتني بر تثليـثِ فـردگـرايـي، عـقـل و                   يا برون ( 
ي   گونه  ، كـــه عظمت دكتر زامنهوف را به      ) داري است   سرمايه

 :كند اي تبيين مي تازه
نبرد بـرخـيـزد،        هـر كـس كـه بـراي آينده بـه       ” 

 .“كند امـروز در آينده زندگي مي
يعني دكتر زامنهوف در بيش از يـك قـرن              

ي اكثريت مردمان كـنـونـيِ دنـيـا             پيش، در آينده  
كرده است و ما پيروان او نيز در آيـنـده        زندگي مي 
كنيم، پس به اين اعـتـبـار، مـا و او                 زندگي مي 

كه هميشه او را در كنار خود         عصريم ـ مگر نه آن      هم
كنيم و گفتار و كـردار و پـنـدارش               احساس مي 

 !چنان برايمان  جذاب و جديد است؟ هم
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